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دومین بخــش از گفت و گوی میز سیاســت خارجی 
»توســعه ایرانی« با دکتر فرشــید باقریان، محقق حوزه 
اندیشه سیاست به بررســی تاریخ خطی آغاز روابط ایالات 
متحده حدفاصل دوره ناصری تا پایان سلسله قاجار سپری 
و در مواردی هم با چالش شدید روبه‌رو شد. در حالی که وی، 
خبرنگار توسعه را به »سفیدشویی آمریکا« متهم کرد، او نیز 
تحلیل باقریان از رفتار آمریکا در دوره ناصری تا به همین امروز 
را منبعث از روایت دشمن‌سازانه ذاتی جمهوری اسلامی با 
واشنگتن قلمداد کرد و همین نقطه سرآغاز جدال لفظی 
شدید میان هر دو نفر شــد که برای لحظاتی قطع گفت و 

گو را رقم زد. 
مخاطبان ارجمند را دعوت می‌کنیم تا به بخش دوم از 
واکاوی مبحث »تنازع ایدئولوژیک جمهوری اسلامی« یا 
»تعارض هژمونیک آمریکا« که با خوانشی نوین از فکت‌های 
تاریخی در میز سیاست خارجی »توسعه ایرانی« دنبال 

می‌شود، بپیوندند.
    

باقریان عزیز، در ادامه گفت‌وگو که هفته پیش 
بسیار بحث‌برانگیز شــد البته طبیعی هم هست 
چون زندگی پنج نســل از مردم ایران را در تنازع 
ذاتی جمهوری اسلامی با آمریکا به چالش کشیده، 
وارد تاریخ خطی شــروع روابط با ایالات متحده از 
زمان سلطنت ناصرالدین شــاه تا انقراض سلسه 
قاجار خواهیم شد. ســاموئل گرین ویل بنجامین 
)Samuel Greene Wheeler Benjamin( اولین 
سفیر آمریکا در ایران است و جالب اینجاست که در 
نخســتین  contact یا برخورد تنش‌آمیز میان دو 
کشور، وی به همراه دخترش در یک مراسم رسمی 
وارد دربار می‌شــود و به دلیل مخالفت با چیدمان 
عوامل تشــریفات که می‌خواستند او پشت سفیر 
روسیه بنشیند از محافظان کتک خورده و به بیرون 
از کاخ هدایت می‌شود. همین امر باعث شد تا سفارت 
آمریکا در تهران یادداشت اعتراضی شدید بنویسد 
که در صورت عدم عذرخواهی رسمی دولت ایران، 
پرچم برافراشته سفارت آمریکا در تهران را پایین 
خواهد کشید و به نشانه اعتراض سفیر آمریکا خاک 
ایران را ترک خواهد کرد اما ناصرالدین شاه با یک 
درایت استثنایی در درک این اقدام که خلاف عرف 
دیپلماتیک بود، بدون این که متوسل به عذرخواهی 
رسمی دولت ایران شود یا اینکه مثلا بگوید »خوب 
جایی را زدند!« که به معنای تایید حکومتی این اقدام 
باشد، یک مقرری بابت خسارت برای سفیر فرستاد و 
به میرزا سعیدخان مؤتمن‌الملک )وزیر امور خارجه 
وقت ( ماموریت داد که به ســفارت آمریکا رفته و 
شخصا از گرین دلجویی کند. گرین نیز این دلجویی 
وزیر خارجه ایران را پذیرفت و واشنگتن تحت لوای 
رئیس‌جمهور اتفاقا جمهوریخواه چستر آلن آرتور 
»Chester A. Arthur « واکنشی خصمانه هم در 

قبال تهران نشان نداد. آیا در همین روایت آغازین 
از تاریخ خطی که عرض کردم شما تعارضی از سوی 

آمریکا نسبت به ایران را مشاهده می‌کنید؟ 
ممنون از شــما. همانطور که گفتید این موضوع بسیار 
مهمی است و به همین خاطر تشکر می‌کنم بابت شروع و 
ادامه چنین بحثی که من هم معتقدم تاریخ بیش از 60 سال 
معاصر ما ایرانیان را فقط همین موضع اشغال کرده است. به 
هر حال ما درباره یک ابرقدرت امپریال صحبت می‌کنیم و 
حتی اگر معتقد به تاثیر پروانه‌ای هم نباشیم، ایجاد چالش با 
چنین ابرقدرتی تاثیر خود را بر تمام جهان خصوصا کشور ما 
به عنوان کشوری مهم با ارزش بالای منطقه‌ای و سرزمینی 
خواهد گذاشت و همانطور هم که شما فرمودید بحث جلسه 
اول بسیار بازتاب پیدا کرد و حتی خیلی‌ها وارد نقد و گفت‌وگو 
شدند که من هم دلیلش را خیلی متوجه نشدم چون مباحث 

ما تازه از امروز آغاز خواهد شد.
خب. شما معتقدید که تعارض منافع آمریکا با ایران ذاتی 
نیســت و آن را مربوط به تنازع جمهوری اسلامی با ایالات 
متحده می‌دانید. در رد نظر شما باید بگویم اگر تعارض منافع 
آمریکا با کشور ما ذاتی نباشد مطابق نظر جان لاک باید ایجاد 
صلح میان هر دو کشور را ذاتی در نظر بگیریم که قانون اساسی 
آمریکا هم به تقریب بر مبنای دیدگاه او نوشته شده ولی با 
ریزبینی عملکرد آمریکا با این دیدگاه کاملا در تعارض است 
و رویکرد واشنگتن از ماکیاولیسم آغاز می‌شود و تا به امروزبا 

نگاه هابز که انسان را گرگ انسان می‌داند، جلو رفته است. 
بنابراین در روند بررسی تاریخ خطی قاجار ما با مقوله‌ای 
عظیم به نام مشــروطه روبرو می‌شــویم که بر خلاف نظر 
عمومی، من آن را نهضت می‌دانم تا انقلاب. پس از مشروطه 
ما با استعمار انگلستان و شوروی مواجه هستیم که مطابق 
قراردادهای 1907 و 1915 جنوب و شــمال ایران را میان 

خود تقسیم کرده بودند. 
حال این پرسش مطرح خواهد شد چرا آمریکا بر خلاف 
دکترین مونرو که تعهد کرده بود وارد نیمکره شرقی نشود و 
فقط در نیکره غربی حضور داشته باشد، نقض استراتژی کرد 

و به خاورمیانه آن روز وارد شد؟
در واقع شما می‌خواهید بگویید مخالفت آمریکا 
با قرارداد ننگین 1919 که نه فقط احساسات عمومی 
ملت ایران را پس از افشای آن جریحه‌دار کرد و حتی 
با مخالفت مطبوعات فرانسوی هم روبرو شد، ناشی 

از نقض دکترین مونرو بود؟
لطفا شما اجازه بده من بحثم را تمام کنم بعد در خدمت 

شما هستم.
حتما. البته لازم اســت یــادآوری کنم که ما با 

محدودیت صفحه هم روبرو هستیم.
ببینید ما در دوره قاجار شاهد سوءقصد میسیونرها، واقعه 
همدان و حتی قتل معاون کنسولی آمریکا هستیم.  واقعه 
مورگان شوستر و اخراج وی و انتقامی که در قالب کتابش که 
از ایرانیان گرفت را فراموش نکنیم.  نبود عدالت و عدم شفافیت 
و فرار مالیاتی از مواردی اســت که وی در کتابش با ترجمه 

فارسی به نام اختناق در مورد ایرانیان عنوان کرده است.
لازم است یادآوری کنم که قتل معاون کنسولی 
و ماجرای ســقاخانه به پهلوی دوم مربوط است که 
منجر به قانون کاپیتولاسیون شد و از شمول قاجار 

خارج است.

بله ، ممنون از یادآوری شما. حال این پرسش مطرح است 
که چرا مبلغین مذهبی و آموزشی آمریکایی در همان قاجار 
مدام به شهرهایی مانند تهران، تبریز، ارومیه و همدان سفر 
می‌کنند؟ هدفشان از ایجاد مدارس نوین چیست؟ باید روی 
این جمله کارل کوپر تاکید کنم که با صراحت هرچه تمام‌تر 
می‌گوید ما به جهان سوم دموکراسی زود هنگام دادیم در 
حالی که لیاقتش را نداشت و همین رویکرد را آمریکا همواره 

مقابل ما به پیش برده است.
در واقع می‌خواهم در پایان همین بحث بگویم که دستور 
ناصرالدین شاه به امیرکبیر برای برقراری مذاکرات استامبول 
به منظور برقراری رابطه با آمریکا نبود بلکه می‌خواست با 
اســتفاده ابزاری از ایالات متحده، انگلستان را دور بزند. آیا 
آمریکایی‌ها این موضوع را نمی‌دانستند؟ قطعا می‌دانستند و 

با رویکردی استعماری وارد رابطه با ایران شدند.
درباره روایت شــما از دستور ناصرالدین شاه به 
امیرکبیرهیچ فکت تاریخی وجــود ندارد که وی 
می‌خواست انگلستان را دور بزند نه اینکه با آمریکا 
به عنوان یک قدرت نوظهور وارد رابطه شود و این 
صرفا تحلیل شما است؛ اما از کلیت فرمایشات‌تان 
اینطور می‌فهمم که حمایت آزادی‌خواهان آمریکایی 
از مشــروطه ما ملت ایران مانند هُوارد کانکلین 
 )Howard Conklin Baskerville( بسَــکرویل
به عنوان معلم مدرسه مموریال تبریز که با حضور 
در جمع مشروطه‌خواهان و در جریان تلاش برای 
شکســتن محاصره تبریز در این شهر کشته شد 
یا ایجاد مدارس نوین ایــران که پایه‌های آموزش و 
پرورش فعلی کشــور را بنا نهاد که البته با واکنش 
آخوندهای تندرو روبرو و کفرآمیز نامیده شد مانند 
واکنش هر دو جد اعلای مــن مانند ملاغلامرضا و 
ملا مهدی حیدری ملایری که پدر و پسر هر دو هم 
مکتب‌دار بودند و سیستم آموزشی‌شان مبتنی بر 
چوب فلک بود و قرائت قرآن و کمی هم حساب، را به 

پای رویکرد استعماری آمریکا می‌گذارید؟  
آقای مهدیزاده، به نظرم بهتر اســت بنده سوال کنم و 
شما پاسخ بدهید. شما چرا به دنبال سفیدشویی ناصرالدین 
شاه و یا سفید‌شویی آمریکا هستید؟ ناصرالدین شاه یکی 

از بی‌کفایت‌ترین پادشــاهان ایران است که عروسک 
خیمه‌شــب‌بازی ملکه مادر مهدعلیا بود و به دســتور 
وی ســردار اصلاحات ایران میرزا تقــی خان امیرکبیر 

را کشــت. چرا او را ســفید می‌کنید و قائل هســتید که 
سیاســت خارجی وی مثبت بود؟ چرا وطــن خود را 

فراموش می‌کنید؟ چرا آمریکا میسیونرهای 
مذهبی خود را به اصفهان که مهد تشیع 
است، می‌فرستد؟ چون می‌خواستند 
که شــیعیان اصفهان، تهران، تبریز، 
ارومیه و همدان را مســیحی کنند که 
پرسش آن را در پاراگراف‌های بالاتر 
مطرح کردم. آیا این تعارض نیست؟ 
چرا خودتان را فریب می‌دهید؟ مگر 
گفتمان‌های ما در دوران قاجار چند 

تا هست؟ گفتمان شیعی، ملی‌گرایی 
باستان‌محور و گفتمان استعمار که جلال 

آل احمد با کتاب غربزدگی روایتگر آن شــد. 

عصر منورالفکری که شما هم ظاهرا از آن جریان هستید مگر 
غیر از مکتب هگلی است؟ و تازه این غیر از مارکسیسم است. 
هگلیسم و مارکسیسم کجایش با آمریکا توافق کرده که شما 
سعی در سفیدشویی آمریکا دارید؟ شمال ایران در اختیار 
روس‌هاست و روســوفیل‌ها مخالف شدید آمریکا، جنوب 
ایران در اختیار انگلســتان و انگلوفیل‌هــا مخالف آمریکا، 
روحانیون شیعی هم که می‌بینند آمریکا در حال مسیحی 
کردن جامعه ایران است مقابل آمریکا قرار می‌گیرند. شما 
چرا ســعی می‌کنید این تعارض را عامدانه نادیده بگیرید؟ 
مگر ما مدرسه دارالفنون را نداشتیم که شما مدام روی نقش 
آمریکا برای پایه‌گذاری مدارس نوین تاکید می‌کنید؟ حالا 
یک طوری از این مدارس یاد می‌کنید که ماهیت استعلایی 
داشتند.  مگر سیستم آموزش و پرورش امروز ما برگرفته از 
همان مدارس نیست؟ فکت‌های دوران پهلوی هم چنان 
کوبنده است که شما دیگر نمی‌توانید آن را نادیده بگیرید. در 
عین حال اگر فکتی برای بنده در خصوص دور زدن انگلستان 
از جانب پادشــاه وجود ندارد برای جنابعالی هم فکتی دال 
 بر برقراری معاهدات با آمریکا وجــود ندارد زیرا معاهده‌ای 

به سرانجام نرسید.
لازم است مجددا تاکید کنم ما توافق کرده بودیم 
که مناظره کنیم نه مصاحبه و نیز اتهام سفیدشویی 
آمریکا به من یا فراموش کردن وطنم از سوی شما 
هرگز درست نیســت و میلیون‌ها ایرانی در همان 
شروع جنگ 12 روزه تعهد بنده به وطنم را دیدند. 
درباره سفیدشویی ناصرالدین شاه هم این اتهام را 
رد می‌کنم و او را دیکتاتور می‌دانم البته دیکتاتوری 
مترقی‌خواه و معتقدم که اتفاقا نگاه شــما به وی 
برگرفته از نگاه پهلوی خصوصا رضا شاه و جمهوری 
اسلامی اســت. همان مدرســه دارالفنون هم به 
پیشنهاد امیرکبیر و با دستور ناصرالدین شاه ساخته 
شد که تازه بعد از کشته شدن امیرکبیر عملا تا زمان 
پهلوی از کارایی چندانی هم برخوردار نشد. انگار با 
پاسخ‌های‌تان مدام در حال دفاع از مکتب‌خانه‌ها‌ و 

بی‌سوادی عمومی مردم ایران هستید ؟ 
به نظرم شما به جای این که به بنده پند بدهید 
باید خودتان را اندرز و نصیحت کنید. بنده 
10 سال قبل‌تر از جمهوری اسلامی، 
مسئله تعارض ذاتی آمریکا را مطرح 
کردم. اما درباره قرارداد 1919. چرا 
وثوق‌الدوله و انگلیسی‌ها 9 ماه تمام به 
صورت مخفیانه در استامبول 
نوشتن این قرارداد را 

پیش می‌برند؟ 

بعد داخلی آن که معلوم اســت به دلیل شورش داخلی، اما 
در بعد خارجی باید از چه کســی می‌ترسیدند؟ آلمانی که 
در جنگ شکســت خورده؟ عثمانی که تجزیه شده بود یا 
از اروپا که پس از جنــگ در اوج فلاکت بودند و یا از آمریکا؟ 
چون آمریکا واقعا تعارض داشت. حالا به قول شما تعارض با 
روسیه و انگلیس ولی تعارض بود. مگر طرح مارشال تعارض 
آمریکا به همراه ساخت اسلام آمریکایی مقابل کمونیسم 
و روسیه نیســت؟ در مورد مدارس هم مگر شما همه این 
اطلاعات خود را از دانشگاه به دست آورده‌اید؟ درباره نظم 
 نوین جهانی به شــما چقدر آموزش دادند؟ لطفا از آمریکا 

سفیدشویی نکنید. 
باز هم تاکید می‌کنم چون خوانش من از فکت‌های 
تاریخی متفاوت از خوانش شــما است، مدام اتهام 
سفیدشویی آمریکا را از شــما دریافت می‌کنم. 
دلیل تاکید مدام شــما بر شکســته 
شــدن دکترین مونرو هم این است 
که سیاســت امر ســیالی است و 
سیاستمداران عاقل در جمود فکری 
به سر نمی‌برند مانند جمهوری اسلامی که 
خط نزاع مرگ بر آمریکا را تا ابد می‌خواهد 
پیش ببرد صرف‌نظــر از اینکه تبعات چنین 
سیاستی چه بلایی بر سر پنج نسل ایران آورده 
است. ظاهرا شما قائل به منافع مشترک در حوزه 
سیاست خارجی هم نیستید! آمریکا زمانی وارد 
ایران شده که بنابه فرمایش خودتان روس و انگلیس 
کشور ما را اشغال کرده‌اند منافع او درگرو دوستی با ما 
و مقابله با دو قدرت آن روز اروپایی است تا به عنوان 
قدرتی نوظهور وارد میدان شود. حالا این وسط دوتا 
ما ببریم و چهارتا آمریکا به مانند برجام اشکالش 

چیست؟! چرا شما مدام روایت جمهوری اسلامی 
در شیطان‌سازی آمریکا را پیش می‌برید؟ ضمنا با 
شما موافقم که بخش اعظم اطلاعات خود را از مطالعه 

کتاب‌ها به دست  آورده‌ام تا دانشگاه.
اولا، لطفا شما هم مدام از جمهوری اسلامی فکت نیاورید 
چون هنوز به آن مبحث وارد نشده‌ایم ثانیا اتهام شما به بنده 
بابت پیش بردن روایت جمهوری اسلامی در شیطان‌سازی 
آمریکا را نــه تنها نمی‌پذیرم که پای ادعــای خود، ناظر به 

سفیدشویی از آمریکا می‌ایستم.
آقای باقریان، اجازه بدهید! اینطور نمی‌شود با 
برچسب‌زنی به همدیگر مناظره را پیش ببریم. برای 
سوال پایانی بخش دوم، آیا می‌پذیرید که آمریکای 
قاجار با آمریکای پهلوی و حتی جمهوری اسلامی 
متفاوت است؟ آمریکای قاجار که هنوز ابرقدرت 
جهان نبود. آیا هیچ نقشی در توسعه ایران قجری 
حدفاصل ناصرالدین شاه تا پایان احمدشاه چه در 
صنعت پست و تلگراف، چه راه‌آهن، چه مدارس نوین 

چه مالیات و گمرکات، برای آمریکا قائل نیستید؟ 
می‌پذیرم که آمریکای قاجار متفاوت از آمریکای پهلوی 
و جمهوری اسلامی اســت چون هنوز ابرقدرت نشده اما 
رفتارش در قاجار کاملا نشــان می‌دهد که در حال تمرین 
ابرقدرتی است. در واقع ورود آمریکا به ایران حدفاصل دوران 
ناصری تا پایان سلسله قجری پارادایم شیفت استعمار است. 
آمریکا آمده که جایگزین استعمار روسیه و انگلیس در ایران 
شود و شما نتایج آن را از شروع حکومت پهلوی اول تا سقوط 

محمدرضاشاه بخوبی مشاهده می‌کنید.
قضاوت این گفت و گوی ما با مخاطبان و ممنون از 

شما بابت بخش دوم. 
سربلند باشید.

در دومین بخش از گفت‌و‌گوی »توسعه ایرانی« با »فرشید باقریان« بررسی شد

ورود آمریکا به ایران، »پارادایم شیفت استعمار« بود؟
حمیدرضا مهدیزاده

نمودار‌های تازه صندوق بین‌المللی پول پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارند: 
ایران در سال ۲۰۲۵ در جمع سه کشــوری قرار گرفته که پول ملی‌شان با 
بیشترین شتاب سقوط کرده است. سقوطی که به زبان ساده به معنای نابودی 
حدود یک‌سوم دارایی شهروندان از مسیر تورم و چاپ پول است؛ پدیده‌ای که 

برای مردم، چیزی جز »دزدی سیستماتیک« نیست.
به گزارش رویداد 24، اگر بخواهیم فاجعه اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ 
را نه با عدد و نمودار، بلکه با تجربه زیسته مردم توضیح دهیم، کافی است یک 

سؤال ساده بپرسیم:
اگر ابتدای سال، ارزش پس‌انداز شما معادل ۱۰۰ دلار بود، امروز چه چیزی 

از آن باقی مانده است؟ پاسخ برای شهروند ایرانی تکان‌دهنده است: ۶۹ دلار.
سال ۲۰۲۵، سال هم‌زمانی بحران‌ها بود: بازگشت فشار حداکثری، جنگ 
کوتاه اما پرهزینه، فعال شدن مکانیسم ماشه، فروپاشی بازار ارز، هجوم به طلا 
و رمزارز، محو طبقه متوسط و گسترش فقر مطلق. آنچه در ادامه می‌خوانید، 
روایت عددی و انسانیِ همین فروپاشی است؛ روایتی از اقتصادی که دیگر حتی 

توان حفظ ارزش دسترنج مردمش را ندارد.

صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران چه می‌گوید؟
نمودار پیش‌رو بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول ترسیم شده 
است و کشور‌هایی را به تصویر می‌کشد که پول ملی‌شان با بیشترین شتاب در 
مسیر سقوط قرار دارد. در میان اقتصاد‌های رو به زوال جهان، ایران در رتبه سوم 

این جدول جای گرفته است.
تصویر برگرفته از گزارش وضعیت اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی 

پول-اکتبر۲۰۲۵
معنای این جایگاه و این آمار، روشــن و واضح است و بدان معناست که 
نزدیک به یک‌سوم از اموال شهروندان، از طریق سازوکار تورم و چاپ اسکناس 
بدون پشتوانه، دود شده و به هوا رفته است. در اقتصاد این پدیده را »مالیات 
تورمی« می‌نامد؛ اما این پدیده برای شهروندی که رنج بحران‌های اقتصادی را 
بر گرده دارد و هر سال و هر ماه در حال فقیرتر شدن است، نامی بسیار دقیقتر و 
گویا‌تر دارد: »دزدی«. بله، در طی یک سال گذشته، دولت حدود ۳۱ درصد از 

دارایی‌های شهروندان ایرانی را دزدیده است.

برای درک ابعاد فاجعه، باید ذهنمان را از قید آمار‌های انتزاعی رها کنیم 
و به مفهوم بنیادین »قدرت خرید« بازگردیم؛ مفهومی که هر روز در زندگی 
روزمره خود حسش می‌کنیم. نمودار مورد بحث بر پایه یک سناریوی ساده، اما 
دردناک استوار است: اگر شهروندی در آغاز سال ۲۰۲۵ معادل صد دلار از پول 
ملی خود را در گاوصندوقی حبس کرده باشد، اکنون که در آخرین روز‌های 
دسامبر هستیم، چه میزان از ارزش واقعی آن باقی مانده است؟ پاسخ شهروند 

ایرانی اسف‌بار است: ۶۹ دلار.

عملکرد سودان و یمن مشابه یا بهتر از ایران است!
این عدد، یعنی ۳۱ درصد از دارایی‌های هر شهروند ایرانی تنها به واسطه 
مکانیسم بی‌رحم تورم، نابود شده است. اما چرا این عدد انقدر ترسناک است؟ 
اینکه از میان بیش از 200 کشور جهان، ایران رتبه سوم را دارد. از کشور‌های 
دیگری که در لیست حضور دارند، ونزوئلا با حفظ تنها ۱۵ دلار، همچنان نماد 

کلاسیک فروپاشی دولت و اقتصاد است.
اما شوک اصلی آنجاست که می‌بینیم سودان با ۶۷ دلار و یمن با ۷۶ دلار-دو 
کشوری که سال‌هاست درگیر جنگ‌های داخلی تمام‌عیار، قحطی و تجزیه 

سرزمینی هستند-عملکردی مشابه یا حتی بهتر از ایران داشته‌اند. ایران با 
منابع عظیم نفت و گاز، زیرساخت‌های صنعتی، دارا بودن حدود هفتاد درصد 
جمعیت جوان و با نیروی انسانی متخصص، در سال ۲۰۲۵ رفتاری شبیه به 
یک »اقتصاد جنگ‌زده و بدون دولت« از خود نشان داده است. حتی آرژانتین 
و ترکیه که سال‌ها با تورم‌های مزمن دست‌به‌گریبان بودند، با اصلاحات پولی 
توانستند ترمز سقوط را بکشند، اما در تهران ماشین چاپ پول با سرعتی مرگبار 

به حرکت ادامه داد و حاصل عمر میلیون‌ها نفر را بلعید.

سال ۲۰۲۵: تقویم یک فاجعه
سال ۲۰۲۵ برای ایران سال »همگرایی بحران‌ها« بود. بر اساس آمار‌های 
موجود، اقتصاد ایران در این سال ۲۰۲۵ ضرباتی متعددی را تجربه کرد که هر 
کدام به تنهایی برای از پا درآوردن یک سیستم اقتصادی کافی بود. بازگشت 
دونالد ترامپ به کاخ سفید و احیای سیاست »فشار حداکثری« تنها آغاز ماجرا 
بود. نقطه عطف بحران در ماه ژوئن ۲۰۲۵ رقم خورد؛ زمانی که یک درگیری 
نظامی کوتاه، اما شدید میان ایران و محور آمریکا-اسرائیل رخ داد. این جنگ 
چندروزه خساراتی میلیاردی به زیرســاخت‌های حیاتی کشور وارد کرد و 

ریسک سرمایه‌گذاری را به اوج رساند.
ضربه نهایی نیز در اواخر سپتامبر فرود آمد. فعال شدن »مکانیسم ماشه« و 
بازگشت تمام تحریم‌های سازمان ملل متحد، اقتصاد ایران را در یک محاصره 
کامل دریایی، بانکی و نفتی قرار داد. مقامات تهران که تا پیش از آن به استراتژی 
»اقتصاد مقاومتی« و فروش نفت تخفیف‌دار به چین دل بسته بودند، ناگهان 
با دیواری بتنی مواجه شدند. حتی چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، تحت 
فشار تحریم‌های ثانویه و برای کاهش تنش با دولت جدید آمریکا، واردات خود 
را محدود کرد و تخفیف‌های سنگین‌تری طلبید. نتیجه این وضعیت در بازار 
ارز تهران نمایان شد: نرخ برابری ریال در نیمه دسامبر ۲۰۲۵ از مرز باورنکردنی 
۱،۳۱۰،۰۰۰ )یک میلیون و سیصد و ده هزار ریال( به ازای هر دلار عبور کرد. 
این سقوط ۹۵ درصدی ارزش پول نسبت به ســال ۲۰۱۸، به نوعی بیانگر 

ورشکستگی پول ملی است.

مصرف‌زدگی اضطرابی
واکنش جامعه به این فروپاشی، تغییری بنیادین در رفتارِ اقتصادی بود 

که اقتصاددانان آن را افزایشِ »سرعت 
 )Velocity of Money( »گردش پول
می‌نامند. در سال ۲۰۲۵، پول در دستان 
مردم ایران مانند یک گــوی داغ عمل 
می‌کرد. نگه‌داشــتن ریال حتی برای 
یک روز، مساوی با زیان بود. این هراسِ 
عمومی، پدیده‌ای به نام »مصرف‌زدگی 
اضطرابی« را رقم زد. شهروندان بلافاصله 
پس از دریافت حقوق، آن را به هر کالای 
بادوامی تبدیل می‌کردنــد؛ از خودرو و 
طلا گرفته تا برنج و روغــن. منطقِ بازار 
ســاده و بی‌رحم بود: »امروز بخر، چون 
فردا گران‌تر اســت.« این رفتارِ توده‌وار، 
تقاضای کاذبــی را ایجاد کرد که خود به 
هیزمی برای آتش تورم بدل شد. در این 
فضا، سرمایه‌گذاری مولد جای خود را به 
ســفته‌بازی روزانه داد و تولیدکننده‌ای 
که نمی‌دانست مواد اولیه‌اش را فردا با چه 
 قیمتی باید بخرد، عملا از چرخه تولید 

خارج شد.

پناه بردن به »استیبل‌کوین‌ها«
همان‌طور که در نمودار نیز ذکر شــده، یکی از راهکار‌های شهروندان 
برای صیانت از اندک دارایی باقی‌مانده، پناه بردن به »استیبل‌کوین‌ها« بود. 
سال ۲۰۲۵ را شاید بتوان سال »مهاجرت بزرگ به بلاکچین« نامید، اما این 
مهاجرت تنها مختص کسانی بود که هنوز چیزی برای نجات دادن داشتند. در 
حالی که میلیون‌ها ایرانی )طبق برآورد‌ها حدود ۱۸ میلیون نفر( برای حفظ 
ارزش پول خود به صرافی‌های ارز دیجیتال هجوم بردند و حجم مبادلات را 
به ارقام میلیاردی رساندند، اکثریتی خاموش و تهیدست، تنها نظاره‌گر این 

طوفان بودند.
برای آن بخش از جامعه که هنوز توان پس‌انداز داشت-از کارمند و راننده 
تاکسی تا کاسب خرد-تتر )USDT( نقش گاوصندوق امنی را بازی کرد 
که ریال از ایفای آن عاجز بود. آنهــا درآمد روزانه خود را بلافاصله به کد‌های 
دیجیتال تبدیل می‌کردند تا از گزند تورم شبانه در امان بمانند. اما واقعیت 
تلخ‌تر آنجا بود که برای خیل عظیمی از جمعیت زیر خط فقر، که درآمدشان 
حتی کفاف نان شب را نمی‌داد، بحث بر سر »انتخاب بین ریال و تتر« نبود؛ 
آنها اصلا پولی نداشــتند که بخواهند نگران آب شــدنش باشند. برای این 
گروه، تراژدی نه در »کاهش ارزش پس‌انــداز«، بلکه در »ناتوانی مطلق در 

بقا« خلاصه می‌شد.
اما پناه بردن به »استیبل‌کوین‌ها« نیز بدون چالش نبود. در ژوئیه ۲۰۲۵، 
خبر مسدود شــدن ۴۲ آدرس بزرگ تتری مرتبط با کاربران ایرانی توسط 
شرکت مادر، شوکی بزرگ وارد کرد. این اقدام که تحت فشار تحریم‌های آمریکا 
صورت گرفت، بزرگترین مسدودسازی تاریخ کریپتو در ایران بود. اما جامعه 
ایران که طی دهه‌ها »انعطاف‌پذیری« را آموخته بود، به سرعت واکنش نشان 
داد: کوچی هوشمندانه از تتر به سمت دای )DAI( و سایر استیبل‌کوین‌های 
غیرمتمرکز که قابل سانسور نیستند. این تغییر رفتار نشان داد که اعتماد 
عمومی به طور کامل از »نهاد دولت« و حتی »نهاد‌های متمرکز مالی« عبور 

کرده و به »کد‌های ریاضی« پناه برده است.

محو طبقه متوسط
سقوط ارزش پول ضربه‌ای مستقیم بر پیکر معیشت خانوار فرو می‌رود و 
اثرات روانی و اجتماعی بسیار هولناکی دارد. آمار‌های دسامبر ۲۰۲۵ تصویری 

هولناک از وضعیت فقر در ایران ارائه می‌دهند. طبق گزارش‌های نهاد‌های 
بین‌المللی و تحلیلگران مســتقل، اکنون بیش از ۸۰ درصد از خانوار‌های 
ایرانی زیر خط فقر جهانی قرار دارند. شکاف میان درآمد و هزینه نیز به دره‌ای 
پرنشدنی تبدیل شده است. محاسبات نشان می‌دهد که برای یک زندگی 
بسیار ساده و بقا محور )خط فقر(، یک خانواده سه نفره در تهران به درآمدی 
بین ۵۲۰ تا ۶۵۰ دلار در ماه نیاز دارد. این در حالی است که حداقل دستمزد 
یک کارگر متاهل، حتی با احتساب تمام مزایا و حق مسکن، به زحمت به ۱۵۰ 
دلار می‌رسد. تورم مواد غذایی که امسال به عدد ۶۶ درصد رسید )و در اقلامی، 
چون نان و غلات سه رقمی شــد(، امنیت غذایی میلیون‌ها ایرانی را تهدید 
می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۷ میلیون نفر در وضعیت »فقر 
مطلق« و گرسنگی پنهان به سر می‌برند و ۴۰ میلیون نفر دیگر در فقر نسبی 

دست و پا می‌زنند.
پیش‌بینی‌های نهاد‌های معتبر بین‌المللی برای سال آینده میلادی، هیچ 
روزنه امیدی را نشان نمی‌دهد. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را برای سال 
۲۰۲۶ منفی ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده است. این یعنی رکود عمیق‌تر خواهد 

شد، کارخانه‌های بیشتری تعطیل می‌شوند و بیکاری گسترش می‌یابد.
دولت که اکنون با کسری بودجه‌ای نجومی روبروست )منظور یکی از انواع 
»ناترازی‌ها« است!(، گزینه‌های چندانی روی میز ندارد. درآمد‌های نفتی زیر 
فشار تحریم‌های سازمان ملل و کاهش تقاضای چین آب رفته است. امکان 
استقراض خارجی وجود ندارد و مالیات‌ستانی از اقتصادی که در رکود مطلق 
است، غیرممکن است. تنها ابزار باقی‌مانده، همان ماشین چاپ پول است که 

چرخه تورم را بازتولید می‌کند.
ایران در وضعیتی قرار دارد که اقتصاددانان آن را »سلطه مطلق مالی« 
می‌نامند؛ وضعیتی که در آن سیاست پولی بانک مرکزی کاملا گروگان نیاز‌های 
بودجه‌ای دولت است. تا زمانی که این گره کور باز نشود، تا زمانی که انزوای 
بین‌المللی پایان نیابد و تا زمانی که ساختار معیوب حکمرانی اصلاح نشود، ما 

همچنان در خسران و زوال خواهیم بود.
آنچه امروز در نمودار‌ها و آمار‌های اقتصادی می‌بینیم، زوال طبقه متوسط، 
ناامیدی گسترده، افسردگی، افزایش نرخ خودکشی و بر باد رفتن آرزو‌های یک 
ملت است؛ و این در حالیست که به گفته‌ی اکثریت قاطع اقتصاددانان، این 

هنوز آغاز ماجراست و ایران زمستانی سهمگین در پیش رو دارد.

گزارش تکان‌دهنده صندوق بین‌المللی پول: ایران سومین اقتصاد رو به زوال جهان در ۲۰۲۵ 

 ۸۰  درصد ایرانی‌ها زیر خط فقر جهانی‌اند

گزارش

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شناسه آگهی 2074628
برابر رای ۱۴۰۴۶۰۳۰۹۰۰۳۰۰۲۱۲۷ مورخ ۱۴۰۴۵۰۴۰۱ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی آبیک ، کلاسه ۱۴۰۳۱۱۴۴۰۹۰۰۳۰۰۰۸۶۲ تصرفات مالکانه و بلا 
معارض متقاضی آقای محمد جاهد فرزند کریم به شماره شناسنامه ۲۷۰۰ و 
کد ملی ۶۰۲۹۱۶۵۳۸۰ صادره از مهربان در ششدانگ یکتاب ساختمان به 
مساحت ۲۰۱۱۳۶ متر مربع از پلاک ۱ اصلی واقع در بخش ۱۶ قزوین حوزه 
ثبت ملک آبیک می باشند. احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا 
و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به مورد تقاضا احراز گردیده لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
نیز املاک واقع در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند و معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع قضایی 
نموده و گواهی آنرا را به اداره ثبت تحویل دهد و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نکرده یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را به اداره ثبت ارائه نکند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه منصور به دادگاه نمی باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴

على مافي- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آبیک

شرکت مخابرات ایران- منطقه مرکزی در نظر دارد یک دستگاه خودروی مینی بوس بنز ۵۰۸ مدل سال ۱۳۸۰ با قیمت پایه کارشناسی ۱۰ 
میلیارد ریال را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دانلود اسناد مزایده به سایت مخابرات 
منطقه مرکزی مراجعه و یا با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به شماره حساب جام ۱۶۶۰۸۶۰۸۹۲ نزد بانک ملت با شناسه 
۳۱۰۰۰۸۰۴۸۰۱۳۱ به نام شرکت مخابرات ایران منطقه مرکزی جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی ذیل مراجعه و پس از مطالعه و مهر و امضاء اسناد 

مذکور، پاکتهای پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ به واحد خرید تحویل نمایند.
)شرکت کنندگانی که اسناد را از طریق سایت دانلود می نمایند نیازی به پرداخت فیش ندارند(

نوع تضمین شرکت در مزایده: واریز مبلغ تضمین به حساب بانکی شرکت مخابرات ایران-مدیریت منطقه مرکزی، ضمانتامه بانکی قابل تمدید دارای 
حداقل سه ماه اعتبار در وجه شرکت مخابرات ایران-مدیریت منطقه مرکزی مطابق نمونه پیوست شماره یک، چک بانکی تضمینی در وجه شرکت مخابرات 

ایران-مدیریت منطقه مرکزی.
توجه: به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
تاریخ بازگشایی پاکات قیمت: طبق اسناد مزایده 

مکان دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات) پاکت های مزایده(: اراک خیابان دانشگاه، سه راه خانه سازی قنات انتهای خیابان شقایق ساختمان شماره 
۱ مخابرات طبقه همکف – اداره تدارکات. 

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مزایده مندرج است.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

تلفن تماس هماهنگی بازدید: ۰۸۶۳۲۲۶۴۰۴۰
تلفن تماس واحد خرید: ۰۸۶۳۲۱۱۳۲۲۹

مدیریت مخابرات منطقه مرکزیجهت دانلود اسناد مزایده به نشانی www.mk.tci.ir مراجعه گردد.

 آگهی تجدید مزایده عمومی
شرکت مخابرات ایران- منطقه مرکزیشرکت مخابرات ایران- منطقه مرکزی 5/م/۱404


